
الفصل الثالث: في الاستحاضة 

فصل سوم: استحاضه 

وهو يشتمل على: أقسامها، وأحكامها.

این فصل مشتمل بر اقسام و احکام استحاضه است:  

أمـا الأول: فـدم الاسـتحاضـة - فـي الأغـلب - أصـفر بـارد رقـيق يخـرج بـفتور. وقـد يـتفق مـثل هـذا الـوصـف 
حــيضاً، إذ الــصفرة والــكدرة فــي أيــام الــحيض حــيض، وفــي أيــام الطهــر طهــر. وكــل دم تــراه المــرأة أقــل مــن 
ثــلاثــة أيــام ولــم يــكن دم قــرح ولا جــرح فــهو اســتحاضــة. وكــذا كــل مــا يــزيــد عــن الــعادة ويــتجاوز العشــرة، أو 
يزيد عن أكثر أيام النفاس ولا يحمل صفة دم الحيض، أو يكون مع الحمل، أو مع اليأس أو قبل البلوغ.

خون استحاضه: 
در بیشتر مـوارد زردرنـگ، سـرد و رقیق اسـت و بـه آرامی خـارج می شـود. گـاهی خـون حیض نیز همین اوصـاف را دارد؛ 
بـنابـراین، خـونِ زرد و کدر در ایام حیض، خـون حیض اسـت و همین خـون (بـا همین اوصـاف) در ایام پـاکی، خـون 

حیض نیست (استحاضه است). 
هـر خـونی که زن کمتر از سـه روز ببیند و دلیل آن زخـم یا جـراحـت نـباشـد، خـون اسـتحاضـه اسـت. خـونی که بیشتر از 
عـادت و بیشتر از ده روز بـاشـد نیز همین گـونـه اسـت. بـه همین تـرتیب خـونی که بیشتر از حـداکثر ایام نـفاس (ده روز) 
بـاشـد و عـلائـم خـون حیض را نـداشـته بـاشـد، یا خـونی که در حـاملگی بـاشـد یا خـونی که قـبل از بـلوغ یا بـعد از یائسگی 

خارج شود، همگی استحاضه هستند. 

وإذا تــجاوز الــدم عشــرة أيــام وهــي مــمن تــحيض فــقد امــتزج حــيضها بطهــرهــا، فــهي: إمــا مــبتدئــة، وأمــا 
ذات عادة مستقرة، أو مضطربة.

زنی که خــون دیدنــش بیشتر از ده روز طــول بکشد و از زنــانی بــاشــد که حیض میبینند (یائــسه یا کمتر از نــه ســال 
نـباشـد)، ایام پـاکی اش بـا حیض مخـلوط شـده اسـت؛ در این صـورت او یا مـبتدئـه اسـت یا دارای عـادت مـاهـانـه و یا 

مضطربه. 

فــالمــبتدئــة: تــرجــع إلــى اعــتبار الــدم، فــما شــابــه دم الــحيض فــهو حــيض، ومــا شــابــه دم الاســتحاضــة فــهو 
اسـتحاضـة بشـرط أن يـكون مـا شـابـه دم الـحيض لا يـنقص عـن ثـلاثـة ولا يـزيـد عـن عشـرة. فـإن نـقص أو زاد، 
أو كــان لــونــه لــونــاً واحــداً، أو لــم يــحصل فــيه شــريــطتا الــتميز رجــعت إلــى عــادة نــسائــها إن اتــفقن، فــإن كــن 

مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام.



زن مبتدئه: 
بـه رنـگ خـون و عـلائـم آن بـنگرد؛ آنـچه دارای عـلائـم خـون حیض اسـت بـرای او حیض مـحسوب می شـود و آنـچه 
شـبیه خـون اسـتحاضـه بـاشـد، اسـتحاضـه اسـت، بـه شـرطی که آنـچه شـبیه خـون حیض اسـت از سـه روز کمتر و از ده روز 
بیشتر نـباشـد. اگـر این مـقدار کمتر یا بیشتر بـاشـد و یا رنـگ آن تغییر نکند و یا شـرط هـای تشخیص حیض در آن تـحقق 
نیابـد، اگـر عـادت مـاهـانۀ زنـان فـامیل یکسان اسـت، مـانـند آن هـا عـمل کند و اگـر یکسان نـبودنـد مـقدار حیض خـود را در 

هر ماه، هفت روز قرار دهد. 

وذات الـعادة: أ- تـجعل عـادتـها حـيضاً ومـا سـواه اسـتحاضـة، فـإن اجـتمع لـها مـع الـعادة تـميز تـعمل عـلى 
العادة.

زنِ دارای عادت معین: 
عـادت مـاهـانۀ خـود را حیض و مـابقی را اسـتحاضـه قـرار دهـد. اگـر بـا وجـود عـادت مـاهـانـه در کیفیت خـون نیز تغییر 

حاصل شود به آن اعتنا نکند و بر عادت خود عمل کند. 

وها هنا مسائل:

در اینجا چند مسئله وجود دارد: 

الأولــى: إذا كــانــت عــادتــها مســتقرة عــدداً ووقــتاً فــرأت ذلــك الــعدد مــتقدمــاً عــلى ذلــك الــوقــت أو مــتأخــراً عــنه 
تحيضت بالعدد وألقت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

اوّل: زنی که داری عـادت مـاهـانۀ معین از نـظر عـدد و زمـان می بـاشـد، اگـر زودتـر یا دیرتـر از وقـت مـشخص حیض 
ببیند ولی تـعداد روزهـایش هـمان تـعداد معین بـاشـد، بـاید هـمان تـعدادِ روز را حیض قـرار دهـد و وقـت از اعـتبار سـاقـط 
) زیرا ممکن اسـت عـادت زودتـر و یا دیرتـر اتـفاق بیفتد، چـه خـون را بـا اوصـاف حیض ببیند و چـه اوصـافـش  1می شـود،(

متفاوت باشد. 

الــثانــية: لــو رأت الــدم قــبل الــعادة وفــي الــعادة، فــإن لــم يــتجاوز العشــرة فــالــكل حــيض، وإن تــجاوز جــعلت 
الـعادة حـيضاً، وكـان مـا تـقدمـها إسـتحاضـة. وكـذا لـو رأت فـي وقـت الـعادة وبـعدهـا. ولـو رأت قـبل الـعادة وفـي 
الـــعادة وبـــعدهـــا، فـــإن لـــم يـــتجاوز العشـــرة فـــالجـــميع حـــيض، وإن زاد عـــلى العشـــرة فـــالـــحيض وقـــت الـــعادة 

والطرفان إستحاضة.

1- یعنی زمـان شـروع عـادت مـاهـانـه که بـه طـور مـنظم در آن روز آغـاز می شـده اسـت، مـوردتـوجـه قـرار نمی گیرد؛ مـثلاً همیشه پنجـم مـاه شـروع میشده ولی الآن سـوم یا 
هشتم شروع شده باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 65)



دوم: اگـر قـبل از ایام عـادت مـاهـانـه، خـون دیدن او شـروع شـود و در ایام عـادت نیز ادامـه یابـد، اگـر از ده روز بیشتر 
نـشود تـمام این مـدت حیض اسـت، و اگـر از ده روز بیشتر بـاشـد، روزهـای عـادت را حیض و ایام قـبل از آن را اسـتحاضـه 
قـرار می دهـد. همین حکم اگـر در هـنگام عـادت، خـون ببیند و بـعدازآن ادامـه یابـد نیز بـرقـرار می بـاشـد؛ بـنابـراین اگـر قـبل 
از عـادت، هـنگام عـادت و بـعدازآن خـون ببیند، اگـر تـعداد ایام از ده روز بیشتر نـباشـد تـمام مـدت حیض مـحسوب 

می شود و اگر بیشتر از ده روز باشد روزهای عادت حیض و قبل و بعدازآن، استحاضه است. 

الــثالــثة: لــو كــانــت عــادتــها فــي كــل شهــر مــرة واحــدة عــدداً مــعيناً، فــرأت فــي شهــر مــرتــين بــعدد أيــام الــعادة 
ويـفصل بـينهما أقـل الطهـر أو أكـثر كـان ذلـك حـيضاً، ولـو جـاء فـي كـل مـرة أزيـد مـن الـعادة لـكان حـيضاً إذا 

لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي إستحاضة.

سـوم: اگـر عـادت زن در هـر مـاه یک بـار و دارای عـدد معینی (مـثلاً پـنج روز) بـاشـد، اگـر در یک مـاه دو بـار بـه تـعداد 
ایام عـادت خـون ببیند و بین این دو بـه انـدازۀ کمترین مـدت پـاکی (ده روز) یا بیش از آن فـاصـله بیفتد، هـردوی این هـا 
حیض می بـاشـد و اگـر در هـر بـار بیشتر از مـدت مـعمولِ عـادت خـون ببیند، اگـر از ده روز بیشتر نـباشـد، تـمام آن حیض 

می باشد. اگر بیشتر از ده روز شود، اندازۀ عادت همیشگی را حیض و مابقی را استحاضه به شمار آورد. 

والمــضطربــة الــعادة تــرجــع إلــى الــتميزّ فــتعمل عــليه، فــإن إطــمأنــت مــن الــصفات أنــه حــيض تــركــت الــعبادة، 
وإلا فلا تترك الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام وتطمئن أنه حيض، فإن فقد التميزّ فهنا مسائل ثلاث:

زنی که مضطربه است: 
بـاید بـر اسـاس کیفیت خـون عـمل کند؛ اگـر از صـفات آن مـطمئن شـود که خـون حیض اسـت بـاید عـبادت را تـرک کند؛ 
درغیر این صـورت نـباید نـماز را تـرک کند تـا اینکه سـه روز بـگذرد و از حیض بـودنـش اطمینان حـاصـل نـماید؛ امـا اگـر 

نتواند از روی صفات خون تشخیص دهد، سه حالت به وجود خواهد آمد: 

الأولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت تجعل أول أيام الدم حيض بعدد أيامها والباقي إستحاضة.

اول: اگـر تـعداد ایام حیض را بـه یاد داشـته بـاشـد ولی زمـان آغـاز عـادت را فـرامـوش کرده بـاشـد، اولین روز خـون دیدن 
خود را روز اول حیض قرار دهد و به تعداد ایام عادت خود بشمارد و مابقی را استحاضه حساب کند. 

الــثانــية: لــو ذكــرت الــوقــت ونــسيت الــعدد، فــإن ذكــرت أول حــيضها أكــملته بــعدد نــسائــها إن اتــفقن وســبعة 
أيــــام إن اخــــتلفن، وإن ذكــــرت آخــــره جــــعلته نــــهايــــة عــــدد نــــسائــــها إن اتــــفقن ونــــهايــــة ســــبعة أيــــام إن اخــــتلفن، 

وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتقضي صوم الأيام التي جعلتها حيضاً فقط.

دوم: اگـر وقـت آغـاز عـادت مـاهـانۀ خـود را بـه یاد داشـته بـاشـد ولی تـعداد ایام را فـرامـوش کند، اگـر اولین روز خـون 
دیدن خـود را بـه یاد بیاورد، اگـر زنـان فـامیل دارای عـادت یکسان بـاشـند بـاید طـبق عـادت ایشان عـمل کند و اگـر یکسان 



نـبودنـد هـفت روز را حیض قـرار دهـد. اگـر فـقط روز پـایان عـادتـش را بـه یاد آورد و زنـان فـامیل عـادت یکسان داشـته بـاشـند، 
هـمان مـقدار را بـه عـنوان حیض حـساب کند و اگـر عـادت ایشان یکسان نـباشـد، هـفت روز قـبل از روز پـایانی عـادتـش را 
حیض مـحسوب نـماید و در مـابقی ایام خـون دیدن بـه تکلیف مسـتحاضـه عـمل کند و فـقط روزۀ خـود را بـرای روزهـایی که 

حیض قرار داده است قضا کند. 

الـثالـثة: لـو نـسيتهما جـميعاً، فهـذه تـتحيض فـي كـل شهـر بـعدد أيـام نـسائـها إن اتـفقن، وبسـبعة أيـام إن 
اختلفن ما دام الاشتباه باقياً.

سـوم: اگـر همگی (هـم تـعداد و هـم زمـان آغـاز عـادت خـود) را فـرامـوش کرده بـاشـد، اگـر زنـان فـامیل دارای عـادت 
یکسان بـاشـند بـاید هـر مـاه طـبق عـادت ایشان عـمل کند، و اگـر یکسان نـبودنـد، هـفت روز را حیض قـرار دهـد، و این کار 

را تا زمانی که زمان یا تعداد را به یاد نیاورده است ادامه دهد. 

وأما أحكامها، فنقول:

دم الإستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف (لا تمتلئ القطنة دماً)، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل.

احکام استحاضه: 
خــون اســتحاضــه یا بــه عــمق پــنبه نــفوذ و آن را پُــر نمی کند (قلیله) و یا بــه آن نــفوذ کرده امــا از آن گــذر نمی کند 

(متوسطه) و یا اینکه به آن نفوذ کرده و از آن گذر می کند و جاری می شود (کثیره). 

وفـي الأول: يـلزمـها تـغيير الـقطنة، وتجـديـد الـوضـوء عـند كـل صـلاة، ولـها أن تجـمع بـين الـصلاتـين بـوضـوء 
واحد.

در نـوع اول: بـر زن واجـب اسـت که بـرای هـر نـماز (در صـورت دیدن خـون روی پـنبه) پـنبه را عـوض و بـرای هـر نـماز 
 ( 2تجدید وضو کند. می تواند با یک وضو دو نماز را با هم بخواند.(

 وفي الثاني: يلزمها مع تغيير القطنة تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة (الفجر).

 ( 3در نوع دوم: بر او لازم است هم پنبه و هم پارچۀ بیرون را تغییر دهد و برای نماز صبح غسل کند.(

1- خارج شدن خون بعد از وضو و بین دو نماز اشکالی ندارد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت ص 68)

2- اگـر درحـالی که اسـتحاضـه قلیله اسـت نـماز صـبح را بـخوانـد، سـپس در هـنگام ظهـر اسـتحاضـه مـتوسـطه شـود، واجـب نیست در آن هـنگام غسـل کند بلکه غسـل قـبل از 
نـماز صـبح واجـب می گـردد؛ و اگـر هـنگام نـماز صـبح اسـتحاضـه مـتوسـطه بـود و بـه عـلت عـذر و یا مـشقت زیاد نـتوانسـت قـبل از نـماز صـبح غسـل کند، در هـر زمـان که تـوانسـت 

غسل می کند اگرچه بهتر است قبل از نماز واجب بعدی، این کار را انجام دهد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 69)



وفـي الـثالـث: يـلزمـها مـع ذلـك غسـلان، غسـل للظهـر والـعصر تجـمع بـينهما، وغسـل لـلمغرب والـعشاء تجـمع 
بــينهما، وإذا فــعلت ذلــك صــارت بــحكم الــطاهــرة، وإن أخــلت بــذلــك لــم تــصح صــلاتــها. وإن أخــلت بــالأغــسال 

لم يصح صومها.

در نـوع سـوم: عـلاوه بـر مـوارد مـذکور در نـوع دوم، دو غسـل دیگر نیز بـر چنین زنی واجـب اسـت: یک غسـل بـرای نـماز 
ظهـر و عـصر الـبته اگـر هـر دو نـماز را بـا هـم بـخوانـد، و یک غسـل نیز بـرای نـماز مـغرب و عـشا، اگـر آن هـا را بـا هـم بـخوانـد.
) نـمازش صحیح  ) اگـر چنین کند حکمش مـانـند حکم زن پـاک اسـت. اگـر وظـایف مـذکور را بـه درسـتی انـجام نـدهـد( )5 4

نیست و نیز اگر غسل ها را به درستی انجام ندهد روزهاش هم صحیح نیست. 

4- اگـر نـمازهـا را جـدا بـخوانـد، بـاید بـرای هـر نـماز یک غسـل بـه جـا آورد؛ الـبته اگـر بـعد از غسـلِ نـماز اول خـون نیامـده بـاشـد، بـرای نـماز بـعدی غسـل لازم نیست. 
(احکام الشریعه بین السائل والمجیب جزء اول، طهارت: ص 69)

5- یعنی آنـچه در هـر نـوع از انـواع اسـتحاضـه بـر او واجـب می گـردد، اعـم از تغییر پـنبه و پـارچـه و تجـدید وضـو و یا غسـل. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، 
طهارت: ص 70)


